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رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: بعد از انقلاب اسلامی، ترجمه قرآن به زبان فارسی، سیری مثبت را طی کرده است. به گزارش ایبنا، 
غلامعلی حداد عادل افزود: شایسته است هر جایی که اصل قرآن خوانده می‌شود، ترجمه آن هم خوانده شود. در ایران قرآن زیاد می‌خوانند و 

متأسفانه کمتر معنای آن را می‌فهمند؛ علت این است که مردم زبان عربی را نمی‌دانند و یک ترجمه خوب می تواند چنین مشکلی را برطرف کند. 

 ترجمه های قرآن از ابتدای انقلاب
 رو به رشد بوده است 

  جواد نوائیان رودسری 
info@khorasannews.com

آن شب همه چیز با دیگر شب‌ها متفاوت بود؛ 
ــت دیگری  انــگــار نبض زمـــان تندتر از هــر وق
می‌تپید. 63 بهار از عُمر مولود کعبه سپری شده 
بود و او، از هنگام شنیدن وعده شهادتش از زبان 
بهترین خلق، لحظه‌ای از آرزوی رسیدن آن روز 
باشکوه، غافل نبود. اکنون امیرمؤمنان)ع(، در 
آستانه دروازه‌های عروج قرار گرفته است؛ شب 
نوزدهم ماه رمضان سال 40 هـ.ق. ابن‌سعد در 
کتاب »طبقات الکبری«، به نقل از امام حسن 
امیرمؤمنان)ع(،  که  می‌نویسد  مجتبی)ع( 
در آن شب سرنوشت، جز اندکی نخوابید و در 
همان آرمیدن کوتاه، رؤیای رسول‌خدا)ص( را 
دید و به ایشان از جفای مردمان شکایت کرد؛ از 
آن بی‌وفایی‌ها و سستی‌ها، از آن دنیاطلبی‌ها 
از آن غربتِ در عین شهرت؛  ناپایداری‌ها،  و 
ــن! و  ــود: نفرینشان ک ــرم ــدا)ص( ف ــول‌خـ رسـ
علی)ع( چنین فرمود: »بار خدایا! به من بهتر از 
این مردم عطا فرما و بدترین خلق را نصیب این 

مردم کن!«

▪ شبی که وعده خدا می رسد	
آن شب، مــولای متقیان)ع(، افطار را مهمان 
ــود؛ سفره افطار را پهن  دخــتــرش، ام‌کلثوم ب
کردند، اما علی)ع(، جز نان و نمکِ مختصری، 
تناول نفرمود؛ این عادت همیشگی اولین مظلوم 
عالم بود که در مقام خلیفه جهان اسلام، همان 
طعامی را بخورد که محروم‌ترین و فقیرین مردم 
می‌خوردند. شیخ مفید در »روضه الواعظین« 
آورده است که امــام)ع(، از ابتدای ماه رمضان 
آن سال، پیوسته درباره شهادت خویش سخن 
می‌گفت. گاه دست مبارک خود را بر محاسنش 
می‌کشید و می‌فرمود: »شقی‌ترینِ مــردم این 
ــرد« و  ــرم رنگین خــواهــد ک ــونِ س موها را بــا خ
پیوسته به یارانش تذکر می‌داد که »سال دیگر 
در میان شما نیستم.« این سخنان، دلِ فرزندان 
و دوستداران امام)ع( را به شور می‌انداخت؛ آیا 
او از شهادتش خبر می‌دهد؟ شب‌های پایانی 
عُمر را به خانه فرزندانش می‌رفت؛ شبی خانه 
حسن)ع(، شب دیگر خانه حسین)ع( و افطاری 

هم در خانه دخترش، زینب کبری)س( مهمان 
بــود؛ اما در هیچ‌کدام از این شب‌ها، جز چند 
لقمه‌ای نان جو، نخورد؛ حتی کمتر از زمان‌های 
دیگر. وقتی از امام)ع( درباره دلیل این امساک 
می‌پرسیدند، مــی‌فــرمــود: »امــر خــداونــد فرا 
می‌رسد و می‌خواهم شکمم از غذا تهی باشد؛ 

یکی دو شبی بیشتر نمانده است.«

▪ آخرین گام‌ها	
آن شــب، در چهره مــولای مــوحــدان)ع(، شور 
ــه آســمــان  ب ــد؛ پیوسته  ــی‌ش ــده م عجیبی دیـ
می‌نگریست و با هیجان می‌گفت:»به خدا قسم، 
نه من دروغ می‌گویم و نه آن‌که به من خبر داده، 
دروغگوست؛ این همان شبی است که مرا وعده 
شهادت داده‌اند.« آخرین کیسه‌های آرد و خرما 
بر دوش پدر یتیمان کوفه حمل شد؛ از فردا شب، 
یتیمان چشم بر در خواهند ماند و حسرت دوباره 

شنیدن گام‌های مردانه آن مهربان را به دل 
خواهند داشت. سحر فرا رسید. امام علی)ع(، 
آماده می‌شد تا به میعادگاه برود؛ مسعودی در 
»مروج‌الذهب« آورده است که امیرمؤمنان)ع(، 
هنگام بستن شال به دور کمرش، این اشعار 
را می‌خواند: »أُشْــدُدْ حَیازیمَکَ لِلْمَوْتِ / فَإِنَّ 
الْمَوتَ لاقِیکا/ وَلا تَجْزَعُ مِنَ الْمَوْتِ / إِذا حَلَّ 
بوادیکا؛ کمر خود را برای مرگ محکم ببند/ 
زیــرا به ملاقات مــرگ خواهی رفــت/ از مرگ 
ــاه که به ســوی تو  بی‌تابی و فریاد نکن/ آن‌گ
می‌آید.« امام)ع( در را گشود؛ اهل خانه بیمناک 
از آن‌چه از مغرب روز قبل تا سحرگاه روز بعد 
دیده بودند، برای بدرقه بیرون آمدند. علی)ع( 
با مهربانی به تک‌تک آن ها نگریست؛ آن‌گاه 
قدم به حیاط خانه گذاشت؛ جایی که مرغابی‌ها 
به استقبالش آمدند. یعقوبی در کتاب تاریخش 
می‌نویسد که اهل خانه خواستند مرغابی‌ها را از 

هُنَّ  امام)ع( دور کنند؛ اما او فرمود: »دَعُوهُنَّ فَإِنَّ
صَوائِحُ تَتْبَعُها نَوائِحُ؛ ]رهایشان کنید![ آن ها 
فریادکنندگانی هستند که نوحه‌گرانی در پی 
دارند.« این گفتار امیرمؤمنان)ع(، بر بیمناکی 
اهل خانه افزود؛ خواستند مانع حضور امام)ع( 
در مسجد شوند، اما اجازه نداد و راه مسجد را 

پیش گرفت.

▪ آن شقی‌ترینِ خلق	
شب قدر بود و مسجد، میزبان شب زنده‌داران 
و عبادت کنندگان؛ اما در آن میان، مردی خود 
را میان جمعیت جا زده بود و با تشویش و ترس، 
انتظار می‌کشید. عبدالرحمن، پسر ملجم مرادی 
را کسی نمی‌شناخت؛ ابن‌سعد در کتاب »طبقات 
الکبری«، وی را از اعراب »حِمْیَری« و از اعضای 
قبیله بنی‌مراد می‌داند؛ اما محمد بن حبیب 
بغدادی در »أسماء المغتالین من الأشراف فی 
الجاهلیة و الإسلام«، معتقد است که وی از قبیله 
حِمْیَری »تجوب« بوده است؛ چه فرق می‌کند که 
ابن‌ملجم که بود و از کجا آمد ؟ مهم این است که 
در آن شب، او در مسجد کوفه انتظار می‌کشید 
تا نامش در تاریخ، به عنوان شقی‌ترین خلق، 

ثبت شود.

▪ سحرگاه خونین، فرا رسید	
امـــام)ع( بــا گــام‌هــای اســتــوارِ همیشگی وارد 
مسجد کوفه شد. برخی درون مسجد خوابیده 
بودند؛ علی)ع( خفتگان را یک به یک بیدار کرد؛ 
هنگام نماز بود. مولای متقیان)ع(، برای آخرین 
بار، بر فراز پشت بام مسجد کوفه قرار گرفت تا 
غفلت‌زدگان را به وعده‌گاه الهی فرا خوانَد؛ پس 
از گفتن اذان، پایین آمد و وارد شبستان مسجد 
شد؛ سلام‌ها را پاسخ گفت و به سرعت در محراب 
قرار گرفت و قامت بست. شیخ صدوق در »امالی« 
روایت می‌کند که وقتی امام)ع( در رکعت اول 
نماز به سجده رفت، ابن ملجم مرادی شمشیر 
کشید و از صفوف پشت سر پیشوای موحدان 
عالم بیرون آمد و لحظاتی بعد، شمشیر آن نابکار 
در محراب حیدر کرار به حرکت درآمد و ندای 
آسمانی »فزت ورب الکعبه« به آسمان بلند شد؛ 
آری، یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ بشریت، به 

دست شقی‌ترین مردم، رقم خورد. 

...دیدگاه 
 چشم ناشران به تعداد 

فالوئرهای نویسنده ها! 
یک دست اندرکار صنعت نشر با انتقاد از رشد 
قارچ‌گونه ناشران غیرحرفه‌ای، یکی از مهم ترین 
عوامل توسعه ابتذال در بــازار نشر را نادیده 
گرفتن رسالت اجتماعی ناشران دانست. به 
گزارش ایبنا، اعظم کیان‌افراز، مدیر انتشارات 
افراز گفت: تعدادی از ناشران جدید، سبک 
کاری متفاوتی نسبت به ناشران قدیمی دارند؛ 
این دسته از ناشران جدید، در بعضی از موارد، 
به تولید انبوه کتاب‌هایی با محتوای خاص روی 
آوردند و ذائقه مخاطب را تنزل دادند. این ناشر 
با بیان این‌که برای برخی ناشران، فقط فروش 
و پول مهم است، ادامه داد: بعد از سال 1390، 
تعدادی ناشر جدید آمدند و ترجمه‌های موازی، 
تکراری و کپی‌کاری به اوج رسید که آسیب 
جدی به بازار زد. اصلا توجه نداشتند کتابی 
که آن‌هــا کار می‌کنند، پیش از آن‌هــا توسط 
ناشری با تحمل تمام سختی‌ها، چاپ شده 
است.  این ناشر با ابراز تاسف از رویکردهای 
جدید تعدادی از ناشران، گفت: وقتی ناشران، 
فقط به این فکر می‌کنند که نویسنده، فلان قدر 
»فالوئر« دارد و برای تهیه کتاب و گرفتن امضا 
از او صف‌ها تشکیل خواهد شد و در حالی که 
ویژگی کتاب‌های مورد توجه ناشران، فقط 
داشتن نویسنده سلبریتی اســت، چه بلایی 
بر سر ادبیات ما خواهد آمــد؟! کیان‌افراز با 
فاجعه خواندن روند استفاده از سلبریتی‌ها 
برای افزایش فروش کتاب، توضیح داد: گاهی 
می‌بینیم که فوتبالیستی کتاب شعر منتشر 
می‌کند. ممکن است فرد فوتبالیست واقعاً 
شاعر باشد، اما اگر تنها به دلیل این‌که سلبریتی 
است، بدون هیچ گونه سابقه ادبی و بدون این‌که 
فعالیت ادبی یا هنری داشته باشد، کتاب چاپ 
کند، فاجعه اســت. پس نویسنده‌ای که 20 
سال کار جدی می‌کند و سلبریتی هم نیست، 

تکلیفش چه می‌شود؟

...مشاوره حقوقی

پرسش: یکی از فرزندان متوفی، زودتر 
ــت. آیــا فــرزنــدان او  ــرده اس از وی فــوت ک
می توانند پس از فوت پدربزرگ، مدعی 
ارث پدری شوند؟ آیا پدربزرگ می تواند 

برای آن ها سهمی در نظر بگیرد؟
پاسخ: خیر، در چنین فرضی نــوه ها ارث 
نمی برند؛ اما پدربزرگ می تواند وصیت کند 
تا یک سوم اموال باقی مانده از وی در زمان 
فــوت، صــرف امــور معینی شــود یا به شخص 
یا اشخاص مدنظرش )مثل نوه ها( برسد. 
ماده 875 قانون مدنی مقرر کرده است که 
ث  »شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورِّ
]متوفی[ است.« بنابراین، برای آن که کسی از 
دیگری ارث ببرد، باید حیات او در زمان فوت 
مورِّث محقق و معلوم باشد. به بیان دیگر، قاعده 
این است که شخص زنده از متوفی ارث می 
برد، نه شخصی که در قید حیات نیست. پس 
وارث باید هنگام مرگ مورث خود زنده باشد. 

فردی که پیش از پدر خود فوت کرده است، از 
پدرش ارثی نمی برد و به واسطه او، از پدرش 
به فرزندانش ارثی نخواهد رسید؛ مگر این که 
پدربزرگ در زمان فوت خویشاوندی نزدیک تر 
از نوه ها نداشته باشد. براساس ماده 910 قانون 
مدنی، »هرگاه میت اولاد داشته باشد گرچه 
یک نفر، اولاد اولاد او ارث نمی برند.« بنابراین، 
نوه هایی که پدر آن ها پیش از پدربزرگ فوت 
کرده است، از پدربزرگ خود ارثی نمی برند. از 
سوی دیگر، اشخاص می توانند در زمان حیات 
خود درباره نحوه تقسیم اموالشان، بعد از فوت، 
وصیت کنند. وصیت تا یک سوم اموال متوفی در 

زمان فوت موثر و نافذ است. 

روایتی مستند از وقایع شب ضربت خوردن امیرمؤمنان)ع( 

کوفه لرزید ز تکبیر علی)ع(
 ناله برخاست ز سنگ و شجرش

تمــام  در  را  خــود  پرســش های 

زمینه های حقوقی، از طریق پیامک 

به شماره 2000999 ارسال کنید. 

لطفــاً در ابتــدای متن پیامــک حتما 

کلمه »حقوقی« را قید فرمایید.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد


